
نكته

شهادت و شاهد
ــت از اينكه  ــهادت عبارت اس ش
شخصى به نفع يكى از اصحاب دعوى 
ــرر ديگرى اعلام اطلاع و خبر  و بر ض
ــهادت يكى از  ــوع امرى كند. ش از وق
دليل دعاوى اعم از جزايى، حقوقى با 
ــابقه بسيار طولانى است و در تمام  س
كشورها به عنوان دليل پذيرفته شده 
ــتفاده از آن و درجه  منتها حدود اس
ــت. به  اعتبار و ارزش آن متفاوت اس
دليل اهميت بالا هم براى شاهد و هم 
براى شهادت شرايط و ضوابط سنگين 
و دقيقى پيش بينى شده است. شاهد 
ــت عينى باشد كه  يا گواه ممكن اس
ــاهدات خود را نقل كند. ممكن  مش
است گواه سمعى باشد كه شنيده هاى 
ــهادت او  ــازد يا ش خود را منتقل س
ــتلزم به كارگيرى اين دو و ديگر  مس

حواس باشد. 
مبانى قانونى شهادت

ــاده 1306 تا 1320 در قانون  از م
ــا 425 از قانون  ــى و ماده 406 ت مدن
آيين دادرسى مدنى مربوط به شهادت 
است. در قانون مجازات اسلامى ماده 

650 به اين مساله پرداخته است. 
شرايط شاهد

در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان 
ــت. شاهد  ــرط اس و طهارت مولد ش
ــته باشد و  نبايد در دعوى نفعى داش
همچنين شهادت كسانى كه تكدى 
ــد پذيرفته  ــرار دهن ــغل خود ق را ش

نمى شود. 
بلوغ: شاهد بايد بالغ باشد، منظور 
اين است كه به سنى رسيده باشد كه 
بتواند اهميت شهادت را بفهمد. سن 
ــر 15 سال تمام قمرى و  بلوغ در پس
ــت.  ــال تمام قمرى اس در دختر 9 س
ــن  ــه به اين س ــى ك ــهادت اطفال ش
ــيده اند فقط ممكن است جهت  نرس

اطلاع شنيده شود. 
ــرى كه به سن  عقل: در مورد پس
15 سال تمام و دخترى كه به 9 سال 
تمام رسيده اصل بر اين است كه عاقل 
ــد و اگر كسى ادعاى خلاف آن را  باش
كرد بايد ثابت كند كه به عنوان مثال 

اين شاهد داراى جنون است. 
ايمان: شاهد بايد مسلمان باشد. 

عدالت: عدالت يك صفت نفسانى 
ــت به  ــد با ترتيب درس ــت كه باي اس
صورت يك ملكه ذهنى انسان درآيد، 
تا بتواند بر اميال و غرايز نفسانى غلبه 
ــود.  كند و مرتكب گناهان كبيره نش
ــاه كبيره از بين  عدالت با ارتكاب گن
مى رود. در اين زمينه هيچ گاه اصل بر 
اين نيست كه هر كس به عنوان شاهد 
ــت بلكه شرط  ــد عادل اس معرفى ش
ــود.  عدالت بايد براى دادرس اثبات ش
به عنوان مثال دادرس از قبل شاهد را 
مى شناخته و مى تواند تشخيص بدهد 
كه گواه داراى صفت عدالت هست يا 
ــاهد را شخص  نه، يا مردم جامعه ش
معتبر و عادلى بشناسند يا وضع ظاهر 
ــه او احترام  ــد كه همه ب او چنان باش
بگذارند و گمان آن نداشته باشند كه 
در عمل او گناه و جرم وجود دارد و... 
طهارت مولد: منظور از طهارت مولد 
آن است كه شاهد از رابطه نامشروع به 
ــت و فرزند زنا نباشد.  وجود نيامده اس

اصل بر طهارت مولد افراد است. 
ذى نفع نبودن: به اين معنا كه شاهد 
ــود از اين دعوا نفعى ببرد اما  نبايد خ
تشخيص اينكه در چه مواردى شخص 
ــود به عهده  مى تواند ذى نفع تلقى ش
قاضى گذاشته نشده است. مثلا بين 
شاهد و فرد نبايد خويشاوندى نزديك 
وجود داشته باشد يا عدم وجود دعوى 

بين شاهد با يكى از طرفين و... 
ــغل  ــى كه ش كس تكدى گـرى: 
ــى قرار داده نمى تواند به  خود را گداي
عنوان شاهد معرفى شود و در صورت 

معرفى، شهادتش پذيرفته نيست. 

گفت وگو

پرسش از ما پاسخ از يك وكيل دادگسترى و حقوقدان
آنچه بايد درباره ديه بدانيد 

ديـه از چـه زمانى به صورت رسـمى در ايران به قانون بـدل و اجرايى 
شد؟ علاوه بر اين جزييات ديگرى كه پيرامون اين امر مهم وجود دارد 
چيسـت، بدون ترديد بسـيارى از ما اطلاعات چندانـى در مورد موارد 
مهم قانونى مانند قانون ديات نداريم، با اين حال هيچ بعيد نيسـت كه 
در نهايت يك روز خواسته يا ناخواسته سروكار هر كداممان به محاكم 
قضايى بكشد يا به عنوان شاكى يا به عنوان متشاكى درگير ماجراى ديه 
شويم. پس بهترين كار اين است كه از همين الان جزييات مربوط به اين 
قانون را ولو به صورتى كوتـاه و گذرى نگاه كنيم. براى درك و دريافت 
اطلاعات بهتر در مورد اين مبحث به سـراغ جمال اكوانيان وكيل پايه 
يك دادگسترى و حقوقدان رفته ايم تا اطلاعات پايه و لازم در اين باره را 
از وى بگيريم. در ادامه اين حقوقدان سوال هاى ما درباره مبحث ديه را 

پاسخ داده است. اين متن پاسخ هاى وى است: 

ديه از چه سالى وارد قانون ايران شد؟  �
 ديه اولين بار در سال 1361 هجرى خورشيدى به صورت رسمى و 
قانونى بخشى از حقوق در ايران شد. ديه كلمه اى عربى است كه ريشه 
آن در فارسى به معناى خون بها شناخته مى شود. خون بها خود يعنى 

بها و ارزش ميزان خون ريخته شده. 
ديه چيست مجازات يا خسارت؟  �

مهم ترين مبحثى كه حقوقدانان درباره ديه مى پرسند اين است كه 
ــت يا بخشى از خسارات كه بايد بابت صدمه  آيا ديه جزو مجازات هاس
وارد شده به فردى كه چه در جريان جرائم عمد و چه در جريان جرائم 
غيرعمد آسيب ديده است پرداخت شود. اين موضوع هميشه در ميان 
ــت كه اصلى ترين  ــان محل بحث و تبادل نظر بود. بديهى اس حقوقدان
ــب اطلاع در اين باره قانون است، با مراجعه به قانون  منبع ما براى كس

مجازات اسلامى خواهيم ديد كه در ماده 12 آن به صراحت آمده است: 
ــدود 2- قصاص  ــت. 1- ح ــم اس مجازات هاى مقرر در قانون بر 5 قس
ــده. همان گونه كه  ــاى بازدارن ــرات 5 – مجازات ه ــات 4- تعزي 3-  دي
ــلامى به صراحت ديات بخشى از  ــود در قانون مجازات اس ديده مى ش
مجازات هاى تعيين شده اعلام شده است. حال بايد پرسيد كه آيا اين 
مجازات قابل بخشش هست يا خير؟ پاسخ اين است بله، چون اولياى دم 
در جنايات نفس يا مادون نفس مانند نقص عضو مى توانند اين مجازات 

را به مجرم ببخشند. 
ميزان ديه چقدر است و چه كسى آن را تعيين مى كند؟  �

ــال قوه قضاييه با در نظر گرفتن وضعيت  ــه پيش از آغاز س هميش
اقتصادى و معيارهاى ديگرى در جامعه ميزان يك ديه كامل را تعيين 
ــال جارى برابر با 94  كرده و آن را اعلام مى كند، كه اين ميزان براى س
ــرد در ماه هاى غيرحرام  ــون و 500 هزار تومان ديه كامل براى م ميلي
تعيين شد، در چهار ماه حرام كه شامل ماه هاى محرم، رجب، ذيقعده 
و ذيحجه است نيز يك سوم اين ميزان به ديه افزوده مى شود كه مبلغ 
آن به 126 ميليون تومان افزايش خواهد يافت. بر اساس قانون ديه زن 
ــت و با اين شيوه ديه زن در ماه هاى غيرحرام برابر با  نصف ديه مرد اس
47 ميليون و 250 هزارتومان مى شود و در ماه هاى حرام به 63 ميليون 

تومان مى رسد. 
اين ميزان با چه معيارهايى تعيين مى شود؟  �

ــت ديه قتل مرد  ــلامى در ماده 297 آمده اس در قانون مجازات اس
مسلمان بر اساس يكى از امور شش گانه زير تعيين مى شود كه قاتل يا 

مجرم در انتخاب هر كدام از آنها مخير است. 
1-100 نفر شتر سالم و بدون عيب كه خيلى لاغر نباشند
2-200 راس گاو سالم و بدون عيب كه خيلى لاغر نباشند

3- 1000 راس گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلى لاغر نباشند
4-200 دست لباس سالم از حله يمن

5-1000 دينار مسكوك سالم كه هر دينار برابر يك مثقال طلاست
6-10000 درهم مسكوك كه هر كدام برابر با 12/6 نخود نقره است

ــته شده ديه قتل مسلمان،  همان طور كه مى بينيد در اين قانون نوش
با اين حال در سال 1382 تبصره اى به اين ماده اضافه شد كه بر اساس 
آن ديه قتل مردى از اقليت هاى دينى شناخته شده در قانون اساسى به 
اندازه ديه مرد مسلمان تعيين و اعلام شد. در همين حال و با وجود اين 
شش مورد اما بر اساس استفتايى كه از علما شده است ميزان اصلى همان 
مورد بند اول يعنى 100 شتر براى تعيين ميزان ديه مشخص شده است. 

مهلت زمانى پرداخت ديه چه مدت است؟  �
بر اساس قانون در جرائم عمد مجرم موظف است ديه را در يك سال 
ــده پرداخت كند. در جرائم غيرعمد نيز اگر جرم به  از تاريخ تعيين ش
تشخيص قاضى شبه عمد تعيين شود ديه بايد در مدت دو سال و اگر 
جرم بر اثر خطا رخ داده باشد ديه بايد در مدت سه سال از تاريخ تعيين 

به اوليا يا صاحب دم پرداخت شود. 
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آيا مى دانستيد بر اساس قانون ديه در مجازات اسلامى سر شما در گران ترين 
حالت يك ميليارد و 449 ميليون تومان مى ارزد؟ البته اين به شرطى است كه 
ــيد و همه موها، دو چشم، دو گوش، دو ابرو، چهار پلك، دو لب، همه  مرد باش
دندان ها، زبان، فك پايين، بينى، گردن و عقلتان به صورت كامل از بين برود و 
سر آخر خودتان هم زنده بمانيد. چرا كه اگر از دنيا برويد به خودتان كه هيچ، اما 

تنها چيزى كه به ورثه خواهد رسيد فقط يك دوازدهم اين مبلغ است. 
بر اساس قانون مجازات اسلامى ديه هر كدام از موارد گفته شده برابر با يك 
ديه كامل است، منهاى دو ابرو كه ديه آن نصف ديه كامل است. ديه كامل نيز 
بر اساس قيمت تعيين شده توسط قوه قضاييه در سال 90 برابر با 94 ميليون 
و 500 هزار تومان است. اگر شانس داشته باشيد و بلايى كه سرتان مى آيد در 
ــد ديه  يكى از ماه هاى حرام يعنى ماه هاى محرم، رجب، ذيقعده و ذيحجه باش

كامل مى شود 126 ميليون تومان. 
حالا اگر اين قيمت را در 11 مورد از 12 مورد گفته شده كه ديه اش كامل 
است ضرب كنيد حاصل آن مى شود يك ميليارد و 323 ميليون تومان، قيمت 
دو ابرو را كه مى شود نصف ديه كامل در ماه حرام يعنى 63 ميليون تومان هم 
ــرتان مى شود يك ميليارد و 449  اگر به اين مبلغ اضافه كنيم قيمت دقيق س

ميليون تومان. 
ــما اگر مستقيما اين دنيا را ترك كنيد فقط  ــت كه كلا ش اين در حالى اس
126 ميليون تومان بالاى تان پرداخت خواهد شد. البته همان طور كه گفتيم اين 
حالت خوشبينانه ترين حالت ماجرا (به لحاظ اقتصادى براى شما) و بدبينانه ترين 
حالت ماجرا براى سلامتى خودتان و جيب مجرمى است كه به شما آسيب زده 
است، چرا كه اگر در ماه هاى غيرحرام آسيب ببينيد يا از دنيا برويد ديه كامل 
شما مى شود 94/5 ميليون تومان، در اين حالت اگر همه آن بلاهايى كه رديف 
كرديم سرتان بيايد براى كسى كه به شما آسيب وارد كرده است، يك ميليارد و 
86 ميليون و 750 هزار تومان آب مى خورد. اين را هم بگوييم كه اگر زن باشيد 
همه قيمت هايى كه بالا گفته شد را بايد تقسيم بر دو كرد چرا كه بر اساس اين 

قانون ديه زن نصف ديه مرد است. 
حالا اگر سر را بى خيال شويم و برويم سراغ بقيه اعضا و جوارح بدن هم بر 
اساس قانون مجازات اسلامى هر كدام يك قيمت دارد. مثلا ديه يك دست در 
ــود يا كارآيى خود را از دست بدهد برابر با  صورتى كه به صورت كامل قطع ش
نصف ديه كامل است و بر همين منوال ديه هر دو دست برابر با يك ديه كامل، 

همين حالت براى پاها هم صدق مى كند. همين طور ديه قطع نخاع يا آسيب 
رساندن به ستون فقرات به شرطى كه فرد بهبود پيدا نكند نيز يك ديه كامل 

است. 
البته فكر نكنيد قانونگذار به همين صورت كلى حكم صادر كرده و فقط به 
كليات ماجرا توجه نشان داده است، وقتى براى بررسى جزييات قانون مجازات 
ــوع مى كنيم خواهيم ديد كه  ــلامى به فصل ها و ماده هاى مختلف آن رج اس

قانونگذار حتى ريزترين و جزيى ترين موارد را نيز از نظر دور نداشته است. 
 به عنوان مثال در فصل سوم كه به مقدار ديه اعضا اختصاص يافته است، 
ــت اين گونه آمده:  در مبحث اول مربوط به ديه مو كه ماده 580 اين قانون اس
ــر يا ريش مرد، در صورتى كه ديگر نرويد  «كندن يا از بين بردن تمام موى س
ــت و پر پشت و كودك و  ديه كامل دارد، در اين حكم فرقى ميان موى كم پش
ــال نيست.» علاوه براين در ماده هاى 581 تا 590 به صورت جز به جز  بزرگس
همه موارد و حالت هاى مختلف براى آسيب هاى وارده به مو در زن و مرد بررسى 

و لحاظ شده است. 

ــم اختصاص دارد به ديه اين عضو  از ماده 591 نيز مبحث دوم كه به چش
مى پردازد. در اين ماده نيز آمده است:«درآوردن يا از بين بردن دو چشم بينا ديه 
كامل و هر كدام از آنها نصف ديه دارد، چشم هايى كه بينايى دارند در اين حكم 
ــانند هر چند ميزان آنها متفاوت باشد.» در ماده 594 اين قانون نيز آمده  يكس
ــت ديه هر يك از پلك هاى بالا يا پايين يك چهارم ديه كامل است، در اين  اس

حكم ميان پلك چشم بينا و نابينا فرقى نيست. 
ــبه ديه آن  ــاى 596 و 597 نوبت به بينى و محاس ــس از آن و در ماده ه پ
مى رسد. اين ماده ها نيز اين گونه نوشته شده است:«قطع كردن يا از بين بردن 
تمام نرمه اى كه پايين استخوان بينى است ديه كامل دارد، همين طور شكستن 

بينى كه موجب فساد يا از بين رفتن آن شود نيز شامل ديه كامل مى شود.» 
قانونگذار ماده 604 تا 610 را نيز به محاسبه جزييات ديه گوش اختصاص 
ــت، بر اساس آنچه در اين قسمت آمده از بين بردن دو لاله گوش ديه  داده اس

كامل دارد و هر كدام به تنهايى نصف ديه را موجب مى شوند. 

ماده 611 قانون مجازات اسلامى نيز مربوط به لب است، آن گونه كه در اين 
ماده آمده است ديه از بين بردن دو لب كامل است و به هر لب نصف ديه تعلق 
مى گيرد. در ماده 615 نيز قطع و از بين بردن تمام زبان گويا برابر با ديه كامل 
بر شمرده شده است. حتى اگر اين زبان متعلق به كودكى باشد كه هنوز زبان 
ــت. در ماده 620 نيز از بين بردن همه دندان هاى درون دهان كه  ــوده اس نگش
ــد با يك ديه كامل مساوى انگاشته شده است. ده  تعداد آن به 28 عدد مى رس
ماده پس از آن به ماده 630 مى رسيم كه به انتهايى ترين مبحث مربوط به سر 
انسان است مى پردازد. اين ماده به گردن اختصاص دارد. در اين ماده آمده است 
ــدن يا خميدگى گردن در صورت عدم بهبودى موجب ديه كامل است.  كج ش
ــت  ــده و در آن آمده اس پس از آن نيز در ماده 633 ديه مربوط به فك آورده ش
قطع كردن يا از بين بردن چپ و راست فك كه محل روييدن دندان هاى پايين 

است موجب يك ديه كامل است. 
ديه البته فقط به موارد آسيب هاى مستقيم مربوط نيست چراكه بر اساس 
ــاند و او بر اثر ترس فرار كند يا بدون  ــى ديگرى را بترس ماده 503، هر گاه كس
اختيار حركتى از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه به خودش يا شخص ديگرى 
شود مقصر و مسوول اصلى شخص ترساننده است و ديه همه خسارت هاى وارده 

را بايد او پرداخت كند. 
در قسمتى ديگر مى توان به كمترين ميزان كه قانونگذار ديه را بر آن مترتب 
دانسته اشاره كرد، در ماده 722 اين قانون به ديه صدماتى كه موجب تغيير رنگ 
پوست در دو بخش صورت و ديگر اعضاى بدن مى شود اشاره كرد. بر اين اساس 
سياه شدن پوست صورت شش هزارم، كبود شدن سه هزارم و سرخ شدن آن 
يك و نيم هزارم ديه كامل را شامل مى شود. همچنين تغيير رنگ ساير اعضاى 
بدن به شرحى كه در بالا رفت برابر با نصف ديه اى است كه براى صورت تعيين 
ــت. مى توان اين گونه گفت كه كمترين ديه اى كه در قانون مجازات  ــده اس ش
ــلامى براى صدمات وارده به يك شخص تعيين شده زمانى است كه فردى  اس
بر اثر آسيب قسمتى از پوست بدنش سياه شود كه در اين صورت به آن دوازده 
هزارم ديه كامل تعلق خواهد گرفت كه اين مقدار با توجه به قيمت ديه در سال 
جارى برابر با هفت هزار و 875 تومان براى مرد و سه هزار و 937 تومان و پنج 

ريال براى زن خواهد شد. 
همان گونه كه گفته شد قانونگذار با ريزبينى قابل ستايشى ريزبه ريز موارد 
مربوط به ديه را محاسبه كرده و در قانون گنجانده است. يك اهميت و ارزش 
ديگر قانون اين است كه وقتى آن را مى خوانيم و زيرورو مى كنيم غيراز كسب 
ــتر از هر چيز به ياد ارزش سلامتى جسم و جان خود مى افتيم،  اطلاعات، بيش
چرا كه كافى است در نظر آوريم يك كدام از موارد گفته شده بالا براى كسى رخ 
دهد، قطعا يك ديه كامل كه هيچ همه دنيا هم در ازاى آن نمى ارزد. پس زنده 

باد سلامتى و آرزوى آن براى همه. 

 صدرا محقق

«ديه» سرشما يك ميليارد و 449 ميليون تومان است
كمترين ميزان ديه اى كه قانون مشخص كرده براى سياه شدن پوست است كه مبلغ آن 7875 تومان مى شود

فروغ صادقى

البته فكر نكنيد قانونگذار به همين صورت كلى
حكم صادر كرده و فقط به كليات ماجرا توجه نشان داده است

وقتى براى بررسى جزييات قانون مجازات اسلامى
به فصل ها و ماده هاى مختلف آن رجوع مى كنيم

خواهيم ديد كه قانونگذار حتى ريزترين و جزيى ترين
موارد را نيز از نظر دور نداشته است

ــان مى دهند. مى گويند كار آنها تاثيرى در روند  ــان را بى تفاوت نش خودش
طلاق ندارد. يكى مى گويد ما مثل مرده شور هستيم و نفعى نمى بريم. ديگرى 
ــت. فرقى  ــده و خرج بالاس ــخت ش مى گويد طلاق كراهت دارد اما زندگى س
نمى كند عريضه نويسى سالخورده باشد يا جوانكى كه حوالى دادگاه هاى خانواده 
پرسه مى زند. تعدادشان آن قدرها زياد نيست، اما اگر آدمى را سرگردان ببينند 
به سرعت خودشان را به او مى رسانند تا شايد شكار مورد نظر آنها باشد. افرادى 
كه كارشان حضور در دفاتر ثبت طلاق و به ندرت در دادگاه ها به عنوان شاهد 
ــروع و با بيان قيمت مورد نظر  ــلام و كارتان چيست» ش ــت. با «س و داور اس
خداحافظى مى كنند. نرخ امضاى آنها حداقل 50 هزارتومان است، اما در نهايت 
به 500  هزارتومان هم مى رسد.  «على اكبر» بازنشسته اى 62 ساله است كه با 
10 هزارتومان در ميدان 15 خرداد، متن شكايت يا دادخواست مى نويسد. اسم 
شاهد طلاق، را كه مى شنود با يادآورى اينكه طلاق، كار شايسته اى نيست و چه 
بهتر كه آدم براى چنين كارى شهادت ندهد، اعلام مى كند كه با 50  هزارتومان 
به ازاى هر شاهد در دفترخانه حاضر مى شود و امضا مى دهد. كمى آن طرف تر 
ــت و در خلوت خودش سيگار مى كشد. نرخ  ــه اى نشسته اس «مرتضى» گوش
ــاهد  ــت. «150 هزارتومان مى گيرم. ش ــه برابر على اكبر اس امضاى مرتضى، س
ــت 20 تا 30  هزارتومان  دوم را هم خودم گير مى آورم.» با چانه زدن حاضر اس
كمتر بگيرد. اما اعتقاد دارد جنگ اول به از صلح آخر. «اگر توافق دارند و واقعا 
مى خواهند طلاق بگيرند ما مى آييم. يك روز قبل هم بايد زنگ بزنيد. پول را هم 
همان  جا در دفترخانه مى گيريم.» در طرف ديگر خيابان و نزديكى هاى دادگاه 
تجديدنظر، دو مرد مسن كه به فاصله دو، سه مترى يكديگر نشسته اند و مشغول 
نوشتن هستند حاضر نيستند شاهد طلاق باشند و فقط مى گويند چنين كارى را 
دوست ندارند، اما همكار سومشان نيازى به فكر كردن ندارد. بى درنگ مى پذيرد 
ــهادت خود و دوستش 200  هزارتومان حق الزحمه مى خواهد. اما  و در ازاى ش

آقاى «پناهى» اعتقاد دارد وقتى قرار است يك روز نوشتن عريضه هايش را كنار 
بگذارد و از يك سر شهر به سوى ديگر برود، دست كم بايد 500  هزارتومان و در 
مجموع يك  ميليون تومان براى دو شاهد طلاق تقاضا كند. او به آرامى توضيح 
ــال پيش و با 20  هزارتومان  مى دهد تا امروز فقط يك  بار و آن هم چندين س
ــت. او مى گويد: «وقتى دلار و شير و ماست و گوشت   براى طلاق امضا داده اس
گران شده، اين رقم منصفانه است. من هيچ وقت چنين كارى را انجام نمى دهم 
ــاهد جايى حاضر  ــت كار و زندگى ام را رها كنم و به عنوان ش اما وقتى قرار اس
شوم پس بهتر است يك پول درست و حسابى هم بگيرم.» همگى آنها نسبت 
به روند شهادت و داورى آگاهى كامل دارند. براساس مقررات طلاق، هر يك از 
زوجين بايد يك نفر از آشنايان خود را به عنوان داور به دادگاه معرفى كنند. داور 
مى تواند زن يا مرد باشد. داوران بايد شرايطى همچون مسلمانى، آشنايى نسبى 
به مسايل شرعى، خانوادگى و اجتماعى، تاهل، تعهد و عدم اشتهار به فسق و 
فساد داشته باشند. «زهره ارزنى» حقوقدان و وكيل دادگسترى در گفت وگو با 
«شرق» با بيان اينكه در مساله داورى، قانون در مرحله نخست تاكيد به حضور 
ــنايان به عنوان داور دارد، گفت: «معمولا اگر براى دادگاه ها محرز شود كه  آش
داورهاى معرفى شده از طرف زوجين از نزديكان شان نيستند، آنها را به عنوان 
ــور ادامه مى دهد كه در صورت عدم  ــد.» همچنين ارزنى اين ط داور نمى پذيرن
دسترسى هر يك از زوجين به داور واجد شرايط، قانون تكليف را مشخص كرده 
ــت. «به نفع طرفين نيست كه داور را از بيرون بياورند. در اين مواقع دادگاه  اس
مبادرت به تعيين داور مى كند و حق الزحمه اى را نيز درخواست مى كند كه در 
ــت.» در عين حال در زمينه شاهد طلاق، طبق ماده  حدود 20  هزارتومان اس
1134 قانون مدنى، طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد 
عادل كه طلاق را بشنوند، واقع گردد. ارزنى وكيل پايه يك دادگسترى با بيان 
اينكه در موضوعات ديگر، اگر ثابت شود كه فرد به عنوان شاهد با پرداخت پول 

ــهادت داده است، جرم محسوب مى شود، گفت: «مساله شاهد در امر طلاق  ش
فرق مى كند. دو نفر بايد در زمان اجراى طلاق حضور داشته باشند. هر فردى 
مى تواند بيايد و البته چون قانون بر مرد بودن شاهد تاكيد كرده، اين دو نفر بايد 
مرد باشند و يك نفر نيز به عنوان معرف حضور داشته باشد. هر چند معمولا 

نبايد پول بگيرند، اما درباره طلاق مساله قانونى ايجاد نمى كند.» 
«سوده حامدتوسلى» نيز پديده شاهدان تقلبى را جديد نمى داند و مى گويد: 
«اين موضوع را درباره داورى ديده بودم. درباره شاهد طلاق هم تازگى ندارد، ولى 
متاسفانه بى قانونى مى شود و احراز شرايط به درستى انجام نمى شود.» اين وكيل 
دادگسترى با بيان اينكه طبق ماده1134 قانون مدنى و همچنين سوره طلاق 
دو شاهد براى جارى شدن صيغه طلاق الزامى است، گفت: «بعضى دفترخانه ها 
حضور چهار شاهد را الزامى مى كنند، چون ممكن است بعضى از زوج ها مدتى 
بعد، منكر امضاهايشان بشوند.» آنچه كه اين حقوقدان به آن اشاره مى كند در 
دفاتر ازدواج و طلاق نيز مشاهده مى شود. مسوول يك دفتر ازدواج و طلاق در 
ــهر، براى چهار شاهد و يك معرف در مجموع 20  هزارتومان دريافت  مركز ش
ــهودش را به عنوان  ــاهد را كافى مى داند و نرخ ش مى كند. دفترى ديگر دو ش
ــتمزد 50  هزارتومان مى داند. دفترى ديگر در ميدان ونك و حوالى دادگاه  دس
خانواده براى چهار شاهد و يك معرف، نرخى برابر 700  هزارتومان اعلام مى كند. 
به گفته ارزنى، دلايل اقتصادى، سنگ اندازى خانواده ها، كراهت طلاق در نزد 
جامعه ايرانى و همچنين تاكيد قانونگذار به مرد بودن شهود، مى تواند در بروز 
چنين پديده اى دخالت داشته باشد. هرچند به گفته مهدى تقوى، اقتصاددان و 
استاد دانشگاه، چنين كارى را نمى توان شغل به حساب آورد؛ «نمى شود چنين 
حركتى را يك حرفه به حساب آورد چراكه چنين شغلى در ديگر كشورهاى دنيا 
وجود ندارد. اين افراد خدمتى انجام مى دهند و در برابر آن پولى دريافت مى كنند 

و دليل آن هم ضعف اقتصادى است.»

حضور شهود تقلبى در دفاتر ازدواج و طلاق

چند مى گيرى، شاهد بشى؟
فروغ پژمان


